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 چکیده 
خود  باشد که زبان عربی را نیز فراگرفته وبخشی از عمر  میابن مقفع داراي نژاد وتباري ایرانی   

را در سرزمین عربی و در میان عرب ها گذرانده وداراي آثارتالیفی وترجمه اي می باشد؛بدین 
تالیفی اش می باشد.دردوره ي اموي و عباسی   وي بیشتر ازآثار  ترجمه اي  گونه که شمارآثار 
زیسته ولی از نثر پردازان و مترجمان نامی دوره ي عباسی شناخته می شودودر حوزه ي انتقال  

هنگ ایرانی به جامعه عربی عباسی وایجاد پیوند میان این دو جامعه وفرهنگ، نقشش درزمینه فر
ي ترجمه بر تالیف ونویسندگی سنگینی می نماید تاجایی که به عنوانن مترجم چیره دست این 
دوره وانتقال دهنده ي فرهنگ ایرانی به جامعه ي عربی شناخته شده ونقش نویسندگی وي به 

ک ي  می اندازه  پوشی  چشم  آن  از  و  گرفته  فراموشی  معرض  در  بسا  اي  که  باشد  می  رونق  م 
گردد.نگارندگان جستار حاضرسعی برآن دارند که نمود ابن مقفع ونقشش را درعصر عباسی و 
جامعه نوپاي عربی روشن ساخته وعوامل برانگیزاننده اي که موجب توجه بیش ترش به ترجمه 

نموده و دلایل منطقی هرکدام  دیگر گشته را بیان  هايزبانتالیف و  وآن هم از زبان پهلوي نسبت به
  را بیان دارند وچرایی فعالیت بیش تر وي در دوره ي عباسی نسبت به دوران اموي روشن گردد. 

تاثیرابن باشد؛که  می  این  بیانگر  پژوهش  غیرقابل برآیندپایانی  عصرعباسی  ادبی  درزندگی  مقفع 
د،وي در دو زمینه ي تالیف و ترجمه فعالیت داشته ومنتقل کننده وحتی فراموشی می باش   انکار

 فرهنگ عربی بوده ولی درزمینه ي ترجمه بسی پویاتر از تالیف ظاهر می شود و ایرانی بهفرهنگ
دیگر،داراي انگیزه هاي گوناگون سیاسی، اجتماعی،   هايزبانبیشتر از  ترجمه از پهلويتوجهش به

شخصی، عاطفی،توانمندي زبانی و.... می باشدونه پدیده اي ناگهانی و اتفاقی.وهمچنین پیوند  
 شود. تطبیقی وابن مقفع بیان شده و به عنوان طلایه دار این فن شناخته معرفی میمیان ادبیات

 لیف، عصرعباسی.أترجمه، ت   : ابن مقفع،کلیدواژگان
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 مقدمه   .1
 تبیین مسأله .1.1

ابن مقفع نویسنده ومترجم مشهور دوره ي عباسی می باشد،اصالتی ایرانی دارد ودر روستاي 
بوده  زرتشت  بردین  و  گشوده  جهان  به  باشددیده  می  کنونی  آباد  فیروز  همان  که  فارس  گور 
وبا   رفته  بصره  به  پدر  همراه  نوجوانی  ایام  در  ،سپس  گذاراند  ایران  در  را  عمرخود  از  بخشی 

نا شده و در دوره ي امویان هنوز بردین خود باقی مانده ولی با روي کار آمدن محیطی عربی آش
عباسیان به آنان پیوسته وسپس دینش را به اسلام تغییر داد، البته درباره ي تغییر دینش و انگیزه 

ومنابع بر دیدگاهی   که در اثناي پژوهش بیان شده اند  اش از آن اختلاف نظراتی وجود دارد  
اع ندارند.دردوره ي اموي وعباسی زیسته ولی فعالیت علمی وادبی اش در دوره ي  واحد اجم

به ادبا   عباسی  بشترخلفاي  توجه  آن را  ترین علت  یکی ازمهم  توان  بوده که می  بیشتر  عباسی 
وعرصه علو وادب دانست.دراین پژوهش ابتدا به زندگی ابن مقفع نگاهی نسبتا گذرا انداخته می 

ورد کاوش قرار می گیرد که کدام ترجمه وتالیف وکدام باقی مانده ازبین شودوسپس آثار وي م
به  رفته وکدام از زبان پهلوي و از زبان دیگرمی باشد.وسپس عوامل برانگیزاننده ي ابن مقفع 
سمت علم آموزي وتوجه بیشترش به ترجمه وآن هم بیشتر از پهلوي به عربی مورد مطالعه قرار 

 به دست می آید.  می گیرد و نویافته هایی
 پیشینه پژوهش .1.2

ابن مقفع پژوهش هاي فراوان وبا موضوعات متفاوتی    تا به اکنون درباره دوره ي عباسی و
صورت گرفته که شمار آن ها در این چند سطر ناممکن میی نماید ولی آنچه که ضرورت دارد 

با وجود فراوانی پژوهش هاي انجام پذیرفته در مورد عصر    بیان شود این است که ؛تا به اکنون  
پژوهشی با این عنوان وماهیت و رویکرد وهدف انجام نپذیرفته،   عباسی و شخصیت ابن مقفع  

اوضاع  خوانش  بر  علاوه  که  چه  نماید  می  ضروري  دوچندان  جستار  این  انجام  بنابراین 
عصرعباسی، زندگی ابن مقفع، تاثیر ایرانیان دردرعصر عباسی، آثار ابن مقفع نتایج جدیدي حاصل 

انش واقع شود و این که گرایشش  الیف وترجمه مورد خومی شود ؛ بدین گونه که ابن مقفع بین ت
به هردو یکسان است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ پس چرا بیشترین آوازه اش به ترجمه است 
این  چرایی  داشته)  توجه  تالیف  از  تر  بیش  ترجمه  دارد(به  همخوانی  واقعیت  با  حقیقت  واگر 

ي به عربی تاثیر  پدیده چیست و چه عواملی در گرایش بیشتر به ترجمه وآن هم بیشتر از پهلو
داشته اند؟! پاسخ گویی به این سوالات و انجام پژوهشی با این رویکرد همان وجه بکروپرداخته 

اکنون   به  تا  که  است  نگارندگان    نشده  مطالعات  ونگارندگان   بنابر  است  نشده  پرداخته  بدان 
 درصدد دستیابی به نویافته هایی در این زمینه می باشند. 

 



 ISC(  /  ۵۴۷(  ادبی  هایجرʮن  و  عربی  زʪن  پرتو  در  ایرشته   ميان  هایپژوهش  

 

 بنیادین پژوهش پرسش  .1.3
 ترجمه بیشتر از تالیف و زبان پهلوي بیشتر از دیگر زبان ها چه می باشد؟ مقفع بهگرایش ابنعلت

 فرضیه پژوهش .4ـ1
و علت  واتفاقی  تالیف پدیده اي ناخودآگاه  تر از  ترجمه بیش  به  بیشتر ابن مقفع  گرایش  ـ 

 توجه بیش تر به ترجمه از زبان پهلوي صرفا ایرانی وفارسی زبان بودن وي می باشد.
 . چارچوب نظري پژوهش  5ـ1

ـ زندگی نامه ابن مقفع. 1باشد که به ترتیب عبارتند از: پژوهش حاضر داراي هشت محور می
پایان زندگی   ـ4ـ ابن مقفع ودینش. 3.اشابن مقفع و دو زبان فارسی وعربی وآموزگاران عربی ـ  2

نمود ابن مقفع؛ایرانی اي وطن ـ  5.چگونگی مرگشابن مقفع و حکایت هاي گوناگون درباره ي  
 ـ تسلط بر زبان فارسی.8.نگاهی بر آثار موجود ويـ  7ـ آثار ابن مقفع.6.  دوست درمحیطی عربی

 ـ زندگی نامه ابن مقفع 2
به  759- 724ق/142-106«ابن مقفع ابومحمدعبداالله(  آثار پهلوي  و مترجم  بزرگ  م) نویسنده 

امروزه  روستاي«جور»که  در  مقفع  ابن  به  معروف  دادویه  بن  روزبه  عبداالله  ابومحمد  عربی، 
به دنیا آمد. چند سال نزدپدرش در   724«فیروزآباد»نامیده می شودواز توابع فارس است، به سال  

فر به  آن فارس  ورسوم  آداب  از  برگزیدو  را  زرتشتی  ودین  کرد  سپري  فارسی  فرهنگ  اگیري 
مسافرت کردو درآنجا بود که به تقلید ازعرب  سمذهب پیروي کرد تااینکه در ایام جوانی به بصره  

می نوشت در این شهر فرهنگ فارسی وعربی به همدگیر پیوندخودره بود.چندسالی نگذشته بود 
اه به علوم وعلم ادبی نیکو شد.آنگاه که شهرت وآوازه اش در همه جا  که جوانی پخته عقل وآگ

منتشر شد زندگی نویسندگی اش را در حکومت بنی امیه آغاز کرد و در کرمان براي «عمربن 
هبیره» وسپس براي «یزیدبن عمربن هبیره»به کتابت مشغول شدوبعد از انقلاب عباسی نزد والی 

 (الفاخوري،  » به نویسندگی پرداخت وبه دست او مسلمان شد.»اهواز « عیسی بن علی» و« منصور
 ). 330و329:  1372

 مقفع» .تغییرنام از«روزبه» به «ابن 1ـ2
ابن مقفع ایرانی و نامش روزبه بوده ولی پس ازاین که پدرش در دیوان حجاج مشغول به کار 
شده ودرنتیجه ي شکنجه اي از جانب حجاج به خاطر اختلاسی که در کارش انجام داد باآن 
مواجه شد دستش فلج وناقص شده و به«مقفع» ملقب می گرددونامش از دادویه ـ که نامی ایرانی 

 فع ونام پسرش از روزبه بن دادویه به ابن مقفع تغییر می یابد. است ـ به مق
انگشتان»  شدن  شدن،ترنجیده  شدن،جمع  «منقبض  معناي  وبه  قفَِعَ  مجرد  ي   «مُقفََّع»ازریشه 

) می باشد، این واژه از دیدگاه ساختار صرفی اسم مفعول از باب تفعیل 870:  1392  (آذرنوش،
 ریشه ي مذکور ـ قَفَّعَ ـ وبه معنی کسی که دستش ناقص وترنجیده شده،می باشد. 



 ةيالدراسات اللغوية والأدب  /یوادب  یمطالعات زʪن  محور:  /۵۴۸

«ابن مقفع اصالت ایرانی داشت و روزبه پسر دادویه بود. پدرش اهل روستاي جور در نزدیکی  
کار   به  مشغول  خراج  دیوان  در  حجاج  دوران  ودر  شد  منتقل  بصره  به  ها  بعد  که  بود  شیراز 
قرار  وشتم  موردضرب  را  او  حجاج  دلیل  همین  به  شد.  اختلاس  کارمرتکب  این  شد.درضمن 

 ) 109: 1396ج شدولقب« مقفع»گرفت.»(ضیف داد؛در نتیجه دستش فل
 
 . اسلام آوردن وتغییر نام از«روزبه» به« عبداالله» و کنیه از«ابو عمر»به«ابومحمد» 2ـ2

خلیفه  عمدي  عبداالله  ابن  علی  آل  یعنی  عباسی  خاندان  خدمت  به  دربصره  مقفع  «ابن 
).«هنگامی 218:  1398منصوردرآمدوازمیان آن خانوا ده به عیسی بن علی متمایل بود»(بلاذري،

که دولت عباسی تشکیل شد،کتابت «عیسی بن علی» عموي منصور را به عهده گرفت ونزد او 
 ).110م خود را اعلام کند».(ضیف،پیشین: بود که تصمیم گرفت اسلا 

تاریخ زندگی ابن مقفع درمی یابیم که فقط ده سال از زندگی اش را   ودر مطالعه وخوانش 
درعصرعباسی گذرانده و تا پایان دوره اموي وپیوستنش به دستگاه حکومت عباسی بر دین خود 
ـ زرتشتی ـ مانده ولی همین که بساط حکومت اموي به دست ایرانیان برچیده شده وعباسیان 

ا آمده  کار  ستم روي  شاهد  گفت  توان  می  که  چه  پیوسته  عباسیان  به  دیگر  موالی  همراه  ند،به 
پادشاهان وامیران اموي برموالی بدوه وگو که قلبش آکنده ازآتش کینه نسبت به اموبان وعرب ها  
بوده است ،پس از مدتی اسلام آورده و بعد از اسلام آوردنش نام وکنیه اش تغییر یافته و رنگ  

 فته است: و روي اسلامی گر 
«ابن مقفع نژاد ایرانی داشت. نام اصلی او روزبه پسردادویه از مردم جور بود. بعضی نام اسلامی  
پدر او را مبارك ذکر کرده اند که ترجمه عربی روزبه است. پدرش زمانی که حجاج حاکم عراق 
بود به عنوان والی خراج فارس منصوب شداما در کار اموال ناروایی کرد وحجاج او را شکنجه 

رد.ابن مقفع تا زمانی که مسلمان نشده بود به روزبه معروف بود وکنیه او ابوعمرو بود و پس  ک
 ،پییشین). بلاذرياز تشرف به اسلام نام عبداالله وکنیه ابومحمد برگزید.»(

«ابن مقفع تا پایان دوره ي اموي درآیین زرتشت بود وروزبه نام داشت؛با پیروزي عباسیان به   
: 1370بصره هجرت کرد و درآنجا اسلام آوردونامش به عبداالله تغییریافت.»(آذرنوش و آذرخویی،

662.( 
 اش. ابن مقفع و دو زبان فارسی وعربی وآموزگاران عربی3

ابن مقفع در دو زبان فارسی وعربی چیره دستی تمام داشت ـ علاوه برآشنایی اش با زبان   
یونانی وهندي ـ همین ویژگی نه تنها بزنگاهی شدبراي این که در دوره ي خود مترجمی نامی 
گردد  خویش  پسین  معاصرو  نویسندگان  وحتی  مترجمان  براي  پیشوایی  و  وسرمشق  باآوازه  و 

فصاحت وبلاغت گشته و جایگاهی والا در دوره ي عباسی به خود اختصاص    بلکه نمونه والاي
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داده و وازه وشهرتش صفحات فراوانی از تاریخ این دوره را ویژه ي خود سازد.از انجایی که 
ایرانی بود وپاسی از عمرش را در ایران گذرانده بود،مسلط بر زبان فارسی بوده است ولی در 

ـ  2ـ تربیت به واسطه ي پدر و توجه پدرش برتعلیم او،  1یادگیري زبان عربی عواملی از قبیل:  
ـ ابو الجاموس  5ـالقول ،4ـ رفت وآمد به مجالس ادبا به همراه پدر،  3در خاندان اهتم،    خدمت

موثر بوده. «به نظر می رسد پدر به تربیت او همت گمارد و او زبان عربی را فراگرفت، وخدمت 
آنان در خاندان« اهتم» که از گذشته ها به فصاحت مشهور بودند،در این جهت به او کمک کرد»( 

 ). 109پیشین :ضیف، 
«روزبه درجور یا گورفارسی که همان فیروزآباد فارس بود متولد شد،همراه پدر به بصره رفت   

ومورد تربیت پدرواقع شد و پدرش او را درمجالس بزرگان وادبا می بردوسپس دو مرد بدوي 
عرب به نام هاي ابوالقول وابو الجاموس که از فصاي عرب بودندوپیوسته به بصره می رفتند را  

 ). 11- 10: 1926ش او گمارد.»(اقبال آشتیانی،به آموز
 دینش  . ابن مقفع و 4

همان گونه که گذشت ابن مقفع ایرانی الاصل وبرآیین زرتشتی بوده و پس از هجرت به بصره  
و در دوره ي امویان وحتی اوایل پیوستنش به عباسیان نیز برآیین خود مانده ولی اندکی بعد به 
اسلام گراییده ومسلمان شده است ولی که درباره ي اسلام آوردن ابن مقفع وچرایی اش واخلاص  

سلامش ـ به مصلحت اجتماعی و شرایط موجود زمان وبه نفع خویش بوده یا ازسراخلاص؟!! در ا
ـ آراء چندان متفاوتی وجود دارد که هر کدام حکایت از دیدگاهی متفاوت دارند، البته ناگفته 
 نماند که در این باب هم که مانوي بوده یا مزدك یا زرتشت دیدگاه هاي ناهمسانی وجود دارند:

«درباره ي مذهب او اختلاف نظر وجود دارد.برخی او را پیرو دین مانی وبرخی دیگر پیرو مزدك  
 ). 141:  1329است.»(فائزي،  دانسته اند. قدر مسلم آن است که وي بر دین پدرش و زرتشتی بوده 

دارد:«   از جاحظ بیان می  به نقل  کان ابن مقفع، مطیع ابن عباس ویحیی بن زیاد کانوا  ـ ابوالفرج 
همون فی دینهم ): [ابن مقفع، مطیع ابن عباس و یحیی بن زیاد در 56:  8،ج 1412» ( ابن جوزي،یُتَّ

 دین خود متهم بودند.]
 ). 212ـ « گروهی اسلام آوردنش را از روي مصلحت می دانند»(زیات، د.تا:

ـ وبرخی عدم وجود احادیث معصومین و آیات قرآن ودر یک کلمه هر آنچه صبغه ي اسلامی   
دارد را مبنی بر زندقه بودن وي میگذارند:«ازنکات قابل تأمل این است که آثار فرهنگ اسلامی 

:  1960چون آیات قرآن،احادیث معصومین وحتی اشعار عرب در آثار او دیده نمی شود.»(عبود،
در ادامه بحثش نیز براین باور است که ابن مقفع در کتاب هایش از فرهنگ ایرانی   ). عبود212

بهره برده است و تاثیر فرهنگ عربی درآن کم است و اشاره نکردن به آیات و روایات را در کتب 
 وي،ازنشانه هاي توجه به فرهنگ ایرانی وتحول در نثر فنی می داند. 
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: 3،ج1427»(ضیف،ماوجدت کتاب زندقة قطُّ إلا وأصله من ابن مقفعـ از مهدي عباسی نقل شده: «
 ).[کتابی در زندقه ندیدم مگر این که اصل آن از ابن مقفع است]. 509

 ي چگونگی مرگش هاي گوناگون درباره. پایان زندگی ابن مقفع و حکایت 5
شدنش  درباره کشته  و  مقفع  ابن  زندگی  پایان  با  ي  اسلامش  وضعیت  همانند  درست  نیز 

دیگرگونی در حکایت هاي تاریخی رویاروي می شویم که حاکی از عوامل گوناگونی در پایان 
و سرآمد مسیر زندگی وي هستند که می توان در عوامل انسانی و دینی ـ عقدیتی؛ اتهام به زندقه 

 و خود عاملی(مسموم کردن خویش) خلاصه کرد:
:«سفیان به قصد حکومت شاپورآمد در مقابل مسیح بن حواري با نیرنگ ابن : ماجراي سفیان1

مقفع که دبیر مسیح بود شکست خورد وگریخت وکینه ابن مقفع را به دل داشت تا در فرصتی  
 ). 72: 1357مناسب و به دستورمنصور ابن مقفع را کشت.»( به تلخیص از جهشیاري،  

 ـ با تلخیص زیادـ/ جهشیاري: همان».  468ـ  464:  1374.«ابن اثیر، عبدالعباسابنـفرزندان علی2
 : چه که ـ همانگونه که گذشت ـ متهم به زندقه بود.ـ زندقه3
روایتی دیگر این است که ابن مقفع وقتی به دست سفیان اسیر  « ـ مسموم یا خفه کردن خود: 4

 ). 67شد خود را مسموم یا خفه کرد»(جهشیاري، پیشین:  
 محیطی عربی   اي وطن دوست درـ نمود ابن مقفع؛ایرانی6

عبد االله ابن مقفع از مترجمان صاحب آوازه ي ایرانی دوره ي امویان است که توانست کتاب  
هاي فراوانی را به عربی ترجمه نمایدو دریچه هاي زبان وادبیات عربی را بر دشت هاي وسیع 
اخلاقی  موضوعات  ي  کفه  که  اي  گونه  به  بگشاید  گوناگون  هاي  زمینه  در  ودانش  علم 

حکومت)وترجمه از زبان فارسی بر دیگر موضوعات و زبان ها سنگینی وکشورداري( سیاست  
دارد، وي کاملا به زبان فارسی و امور سیاستی واداره ي کشور حکومت ساسانی و قوانین آنان 
آگه بودو از طریق ترجمه بر آن بود که این مفاهیم را به محیط عربی منتقل کرده واز طرفی نیز  

وگسترده سازي گستره اش گامی بلندبردارد و در راه رسیدن به این  در پایندگی این آثار فارسی 
 مهم، شخصیت کوشا و علم دوست و باهوشی وذکاوتش هرچه بشتر یاریگرش بوده است: 

سمعت مشایخانا یقولون:لم یکن للعرب بعدالصحابة أذکی من ـ ابن سلام در مورد وي می گوید:« 
مقفع  ابن  من  أذکی  العجم  فی  کان  ولا  أجمع  احمدولا  بن  که 511»(ضیف،پیشین:  الخلیل  )[شنیدم 

مشایخمان می گفتند: هیچ کس مانند خلیل بن احمد وابن مقفع اقدام به جمع آوري فرهنگ  
 وادب نکرده و بعدازصحابه، عرب و عجم زیرك تر از این دو به خود ندیده است.]
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).وبرخی از افراد 361:  1987«ابن مقفع برادب وتفکر جهان اسلام حق بزرگی دارد»(فاخوري، 
إذا کان ابو مسلم الخراسانی یعتبر البطل السیاسی دیگر وي را قهرمان ادبی ایرانیان معرفی نموده اند:«

یعتبرالبطل الأدبی للفرس  لإبن مقفع أن  زخریا،للفرس... فإنه ینبغی  ابومسلم 59:  1996»(خلیل  ) [اگر 
خراسانی قهرمان سیاسی فارسی زبانان است پس سزاوار است که ابن مقفع را قهرمان ادبی آنان  

 به حساب آوریم]. 
ي وطنی درمیان ایرانیان به «نقل کتب پهلوي به عربی یکی از عوامل تحریک وتقویت عاطفه 

داذگشنسب  طرف  از  مردم  درمیان  امر  این  بود.  خاص  طور  به  مسلمان  ایرانیان  و  عموم  طور 
معروف به ابن مقفع از مردم شهر جور شروع شد،نقل این کتب براي این بودکه مرتبه ایرانیان را  

جلال وشکوه در ادب وتاریخ وحکمت وعلم نشان دهدو افتخارات سیاسی وبزرگی شاهان و
 ). 93و92: 1372وتدبیر ملک داري ایشان را بازنماید.»(صدیقی، 

حسینعلی ممتحن در کتابش«نهضت شعوبیه»، ابن مقفع را «ادیب، پارسی نژاد و دانشمند بزرگ  
 ).222:  1368ایرانی» معرفی می کند.(ممتحن،

«ابن مقفع از ایرانیان مانوي مذهبب و بس علاقه مند به ایران است که در زنده نگه داشتنن آثار  
 ). 39و38: 1311ادبی وتاریخی ایران قدیم بسیار تلاش کرده است»(مینوي،

 ).78و  75:  1375«ابن مقفع شخصیتی ایرانی ومنقل کننده ي فرهنگ ایرانی می باشد»(زرین کوب، 
 ـ آثار ابن مقفع 7

اثر از اب مقفع گزارش شده که جز دو یا سه شمار از آن ها،   15در منابع موجود بیش تر از  
بقیه ترجمه ـ وبیشتر از پهلوي ـ به عربی می باشد. متن عربی برخی از این آثار موجود می باشد  
ولی از برخی تنها ترجمه فارسی باقی مانده است، وشماري از آن ها نیز هم عربی وهم فارسی  

 ها مفقود است.  آن
 . آثار موجود 1ـ7

 ـ نامه تنسر  7 ـ کلیله ودمنه(دراصل، هندي) 1
 ـ حکم لابن مقفع یا کتاب الادب8 ـ الأدب الصغیر  2
تألیف؛  ـ الأدب الوجیز للولد الصغیر(9 ـ الأدب الکبیر 3

 اختلاف نظر) 
 ـ کتاب التاج فی سیرة أنوشیروان 10 ـ الدرة الیتیمۀ والجوهرة الثمینۀ فی الأدب 4
ـ الیتمیۀ فی الرسائل یا تجمید لابن 5

 ) تألیفمقفع(
 المنطق( در اصل ،یونان)ـ  11

 ) تألیفـ الرسالۀ فی الصحابۀ( 6
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 . آثار مفقود 2ــ7
 ـ رد بر قرآن6 ـ کتاب مزدك 1
 ـ القصیدة فی الشهور الرومیۀ وشرحها 7 ـ خداي نامه  2
 ـ ربع الدنیا  8 ـ آیین نامه  3
 ـ طب 9 ـ بنکش( پیکار) 4
 ـ سکیسران یا سکیکین 5

 ـ 8  نگاهی بر آثار موجود وي ـ
«آموزش اخلاق سیاسی، اجتماعی و تهذیب نفس به زبان تمثیل است.این   .«کلیله ودمنه»:1ــ  8

 ). 23:  1409است، هم تفهیم حکمت وهم ایضاح موعظت.»( ابن مقفع،حکایتاثر هم تحریر وهم
زمره ي ادبیات تمثیلی قرار  کلیله و دمنه نام دو شغال می باشد بنابراین این اثر را می توان در 

داد چه که حکایت هاي تاریخی از زیان حیوانات می باشد که یکی از شیوه هاي مؤثر پند واندرز 
به  ساسانیان  روزگار  در  هندي  اصل  از  کتاب  آید.واین  می  شمار  به  مستقیم  غیر  اي  گونه  وبه 

باشد که مهم چند اثر هندي می  بر  ومبتنی  گردیده  ترجمه  آثار « پنجه   فارسی میانه  ترین این 
تنتره»[به زبان سانسکریت یعنی پنج فصل] می باشد. ونام پهلوي اثر کلیلگ ودمنگ بود،و نسخه  
ي پهلوي آن اینک در دست نیست.وابن مقفع در دوران خلافت عباسیان آن را از پهلوي به عربی 

ترجمه ي کلیله و دمنه   ترجمه کرد.و غفرانی خراسانی در این باره براین دیدگاه است که:«پس از
به وسیله ي ابن مقفع تحولی اصولی در فن قصه نویسی به زبان حیوانات درادبیات عرب رخ 
داد. این روش براي ارائه ي هنرمندان، راهنمایی هاي اخلاقی واجتماعی وگستردن اندیشه هاي  

 ).21:  1965فلسفی مورد توجه همگان قرار گرفت.»(غفرانی خراسانی، از آرايبرخیسیاسی وتبیین
«ترجمه اي از این اثر به زبان سریانی امروزه دردسترس می باشد.درعصرساسانی دردوران  

وان( خسروانوشیر  ترجمه 531-579سلطنت  پهلوي  به  سانسکریت  از  طبیب  برزویه  توسط  م) 
 ).105:  1378شد.»(کریستن،  

ادبیات تمثیلی پناه برد ودرآن میان کلیله :«وي به    انگیزه ابن مقفع از ترجمه ي کلیله ودمنه و اما  
ودمنه را ترجمه نموده تا سستی هاي منصور عباسی را ازبین ببرد وانتظار داشت که خلیفه کتاب  
را بخواندوبدین وسیله از راه منحرف خویش بازگردد ومردم با خواندن این کتاب برخلیفه خشم 

 ).184:  1968فی، آورند. هرچند ظاهر کتاب شوخی وسرگرمی است»( الحو
«باترجمه کلیله ودمنه وامثال آن فرهنگ هاي گوناگون از جمله فرهنگ ایران به عربی رسوخ   

کرد به طوري که بیش ازفلسفه از آن لذت بردند و علت این امر آن بود که پندها به فرهنگ مردم  
 ).189نزدیک تر وبه ضرب المثل هاي رایج آنان در بین آن ها مشابه تر بود.»(امین، بی تا: 
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»:رساله اي کوچک و حاوي احکامی است از امثال وحکم،اخلاق سیاسی الأدب الصغیر. «  2ــ8
ابن  است»(  شده  تنظیم  اخلاق  ترویج  قصد  مقفع«به  ابن  تصحیح  بنابر  هم  اثر  این  وفردي. 

 ). 285مقفع،پیشین: 
از الأدب الصغیر بیشترومفصل تر ودر موضوعات، اخلاق فردي،اجتماي  »:الأدب الکبیر «  .3ــ8

و سیاسی است ،پس از مقدمه اش در قسمت نخست، بابی در رابطه با پادشاه و ارتباط اخلاقی 
وي با رعیت و مردم و بابی نیز در درباره ي اخلاق اطرافیان پادشاه دارد.و قسمت دومش«باب  

 رعایا و دوستان با یکدیگر است.الصدیق» درباره ي اصول اخلاقی 
رساله اي کوتاه است که بیش تر دربردارنده ي  »:الدرة الیتیمة والجوهرة الثمینة فی الأدب.«4ــ8

 شرح وتحلیل اخلاق سیاسی و وصف آن می باشد تا پند واندرز.
مقفع.«5ــ8 تجمیدلابن  یا  الررسائل  فی  به   17شامل    »: الیتیمة  مقفع  ابن  (تالیفی)از  کوتاه  نامه 

نزدیکان، وابستگان واطرافیانش می باشد.تعلقات درونی وشخصی،اصول رفتاري و خلق وخوي  
 شخصی ابن مقفع و به ویژه مردم داري و توجه اش به دیگران در این اثر به خوبی آشکار است. 

در زمینه آسیب شناسی و اصلاح ساختار سیاسی وحکومتی خلافت »:الرسالة فی الصحابة«.6ــ8
منصور، خلیفه عباسی است.ومی توان گفت به خوبی بیانگر اندیشه سیاسی ابن مقفع می باشد و 

 جنبه ي نقدي و انتقادي واصلاح طلبی در آن نمودار گشته است.
تنسر.« 7ـ8 ي  نامه  دربردارنده  و  ساسانی  حکومت  به  مربوط  اسنادتاریخی  ترین  ازمهم  »:یکی 

موضوعات اخلاقی وسیاسی وتاریخی می باشد که هربد اعظم اردشیر بابک به گشنسب،شاهزاده 
ي طبرستان نویسنده آن است که از این طریق نقدي که گشنسب برانوشیروان وارد ساخته بودرا  

 پاسخ داده است.  
»:رساله اي در نهایت اختصار وکوتاهی ولی در غایت حِکَم لابن مقفع یا کتاب الادب. «8ــ8

اهمیت می باشد که داراي کلمات قصار اخلاقی و حکمی در اخلاق درون شخصی وسیاسی می 
 باشد. 

بند نصیحت ومواعظ اخلاقی ابن مقفع به فرزند    50حاوي  . «الأدب الوجیز للولد الصغیر»:«9ـ8
خویش است.متن عربی آن در دست نیست، اما خواجه نصیر الدین طوسی ترجمه فارسی آن را  

زریاب، در 666- 662:  1370با اندکی دخل وتصرف به جاي گذاشته است.»(آذرنوش و  ).البته 
ر برخی منابع کلمات ابهام و شک آمیز  انتصاب این اثر به ابن مقفع اختلاف نظر وجود دارد ود

 ). 151: 1956از انتصابش به وي سخن رفته است؛«.... اگر از ابن مقفع باشد....»(سینغ سندها،
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»: تنها قسمت هایی از آن باقی مانده استف داراي دو بخش می التاج فی سیرة انوشیروان.«  10ــ8
باشد؛ بخش اول درحوزه ي سیاست با رویکرد اخلاق توصیفی است که شرح وقایع روزگار 
سلطنت انوشیروان را از زبان خود انوشیروان بیان می کند وبخش دوم خطابه اي از انوشیروان 

 ی چه فردي وچه سیاسی اجتماعی می باشد. به مردم خویش است که پند واندرزهایی اخلاق
این اثر اثري ترجمه اي از ابن مقفع می باشد که ترجمه اي عربی از منطق   .« المنطق»: 11ـ8

ارسطو می باشد بنابراین اصل اثر، اثري یونانی می باشد و موضوع آن همانگونه که دال بر مدلول  
 دلالت دارد در زمینه منطق وفلسفه می باشد. 

پس از پرداختن به آثار ابن مقفع نکته اي اندیشه را بسیار به خود مشغول می دارد این است 
که شمار آثار ابن مقفع در زمینه ي ترجمه بیش تر از تالیف هست به گونه اي که دو یا سه ـ 
البته با اختلاف نظرـ اثر از کل آثار به تالیف وي به شمار می رود وبقیه هرچه هست ترجمه 

بدان گونه که در تاریخ عصرعباسی نیز شهرت ابن مقفع به ترجمه است نه به نویسندگی هست 
و بخش اعظم ترجمه هایش نیز از زبان پهلوي می باشد. بنابراین سوالاتی چند اندیشه را به خود 
جلب می نماید که در سرآغاز پژوهش بیان شدند و پژوهش حاضر در پی پاسخ گویی به آن ها  

ینک به برررسی همان عواملی پرداخته می شود که باعث شدند ابن مقفع شهسوار  می باشد.پس ا
 و یکه تاز میدان ترجمه عصر عباسی وبه بیان ویژه ترجمه از پهلوي به عربی گردد.

 دوستی ابن مقفع« شهسوارو یکه تاز میدان ترجمه در دوره ي عباسی»ساز علم ـ عوامل زمینه9
به هنگام مطالعه ي تاریخ دوره ي عباسی و زندگی ابن مقفع در این دوره وبا ژرف نگري   

دراین دوره به خوبی در میابیم که عوامل گوناگونی راه پیشرفت را براي ابن مقفع هموار ساخته 
و تاثیر بسزایی داشته اند که هرکدام به مثابه ي فرصتی مناسب این مترجم نامی را دررسیدن 

ی یاریگر بوده اند که بتوان گف بی شک وي شهسوار میدان ترجمه منثور در دوره عباسی جایگاه
وبه ویژه از زبان فارسی می باشد.ازدیدگاه نگارندگان جستار حاضر این عوامل از این دست می 

 باشند: 
 . تسلط بر زبان فارسی 1ـ9

روشن است که ابن مقفع اصالتی ایرانی داشته وتا ایاام نوجوانی خویش در ایران می زیسته  
ودر این ایام به مرحله ي اتقان ربان فارسی ـ به عنوان زبان مادري اش ـ رسیده بوده است و 
این ویژگی و توانایی درزندگی ترجمه اي درخشیدن گرفته در فهم متون وکتب فارسی و ترجمه 

 ی و انتقال فرهنگ ایرانی به دنیاي عربی عباسی نقش مهمی ایفا نموده است.  از فارس
 . تسلط بر زبان عربی 2ـ9
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بااین که ابن مقفع عرب زبان نبوده وهمه منابع هم بر آن اتفاق نظر دارند ولی بعد چنان در 
زبان عربی توانا گشته که نه تنها نگاشته ها ترجمه هایش به عربی داراي ضعف نمی باشد بلکه 
گشته  وخاص  عام  زبانزد  خود  ي  دوره  در  سخن  ورسایی  وشیوایی  فصاحت  گاه  منظر  از 

 وزبان ترجمه هاي فراوان وپیوند فرهنگی میان دو زبان را به بار آورده است.است.وتسلط بر د
 . پدرش و شغل وي واهتمامش به پسر 3ـ9

نقش پدرش رامی توان دست کم از دوجهت مفید فایده دانست:ـ شغلش: که در دیوان مشغول  
به کار بود و در متاثر شدن ابن مقفع از زبان عربی بی فایده نبوده است.ـ اهتمامش به فرزندش: 
به علاوه براینکه خود به تربیت و علم آموزي و تعلیم وي اهمیت داشته به تعیین معلمانی براي  

یم فرزند نیز بی توجه نبوده.که همی این عوامل در علم دوستی وعربی آموزي فرزند موثر  تعل
 واقع شد. 

 . تغییرات سیاسی  4ـ9
در دوره ي حکومت امویان امرا وخلفا بیشتر به فکر فتوحات بوده و به لحاظ سیاسی وفتوحاتی  

کرده فعال   می  صرف  فراوانی  ونیروي  اموال  حتی  و  اهتمام  زمینه  این  وبراي  اند  بوده 
اندومشغولیتشان به جنگ ها و اوضاع سیاسی آن ها را پرداختن به حوزه ي علمی و ادبی باز می 
داشته وچندان توجهی به ادبا و استحکام پایه هاي علم وادبی جامعه نداشته اند ولی با تغییر با  

بساط حکومت امویان و روي کار آمدن عباسیان، از این حیث وضع موجود کاملا برچیده شدن 
دیگرگون شده، چه که در دوره ي عباسیان حاکمان توجه ویژه اي یه حوزه ي علم و ادبیات و 
علما و ادبا مبذول داشته اند، بنابراین این تغییر سیاسی وحکومتی زمینه را براي پیشرفت علمی 

ر از گذشته فراهم می آورد و ابن مقفع نیز به عنوان فردي از ادباي معاصر  افراد هر چه بیش ت 
این حکومت از این وضع موجود نهایت بهره را برده، ادیبی که بی توجهی حاکمان گذشته را  

 نیز چشیده بود.
ایرانیان،نژاد هـ وروي کار آمدن دولت عباسی به دست    132«پس از سقوط دولت اموي در سال  

ایرانی در همه ي شئون خلافت نفوذ کردند و به ترویج علوم وفنون پرداختند.خلفا به ترجمه ي  
 ).418و 417:  1355کتب بها دادند وتحت تاثیر محیط ایرانی قرار گرفتند»(حقیقت، 

 . ایرانیان وجایگاهشان در حکومت عباسی 5ـ9
نقش ایرانیان در برپایی حکومت عباسی وسپس در ادامه حیات این دوره ، حضور ایرانیان در 
آن غیر قابل چشم پوشی می باشد چه که در دوره ي عباسی اولین پدیده اي که بیشتر از دیگر  
پدیده ها دیده واندیشه را به خود جلب می نماید حضور ایرانیان در این دوره وتاثیر آنان بر این 
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حکومت و عصر می باشد که منحصر به یک زمینه ي مشخصی نمی شده بلکه از زمینه ي سیاسی 
تا ساختار و شکل ظاهري شهرها، پوشش روزمره مرده و  وامور حکومتی وکشورداري گرفته 
تزیینات زندگی،ودیگر امور معیشتی. چه حکومت امویان به دست ایرانیان برانداخته شده واین 

ن روي کار آمده بودند درواقع می توان گفت خلفاي این حکومت دست حکومت به کمک آنا
نشاندگان ساسانیان ایرانی بودندبنابراین در حکومت عباسی جایگاهی در خور داشتند واز آنجایی 
که داراي امور حکومتی وکشورداري سازمان یافته اي نیز بودند حکومتی عربی هرچه بیشتر به 

این ها در پیشرفت ابن مقفع به عنوان یک ایرانی وهمواري سازي  آنان نیازمند بود که همه ي  
راه پیشرفت و توجهش به میراث فرهنگی زبان وکشور خویش ـ ایران ـ مؤثر واقع شد تا جایی  
که می توان گفت، کوشش بی دریغ ایرانیان، زمینه را براي جهش علمی و شکوفایی دوباره ي  

ومترجمان ساخت.  اسلامی فراهم  خود   جامعه ي  اندیشه هاي  وانتقال  ترجمه  طریق  ایرانی از 
توانستند بر فرهنگ وادب عربی، بیش از هر فرهنگ دیگر تاثیر گذارند ودر این زمینه با دیگاه 

 برخی صاحب نظران رویاروي می شویم: 
 ).1370:20ـ « ایرانیان به فارسی فکر می کردند وبه عربی می نوشتند»(همایی،

ترجمه  به  شوق  وبا  پروراند  می  دل  را  میهن  مهر  که  دانشمندان  این  ترین  مهم  از  یکی   » ـ 
 ).361همان: پرداخت، ابن مقفع است». (فاخوري،

«نفوذ فرهنگ وادب ایرانی بر فرهنگ عربی چنان غالب شد که بسیاري از محققان ار جمله  
  جاحظ، بیرونی وابن خلدون، دولت عثمانی را دولت خراسانی وساسانی می نامیدند»(محمدي 

،1384 :85 .( 
قامت الدولة العباسیة علی أکتاف الفُرس خاصةً والشعوبیة عامة ونقلت قاعدة الدولة الی بغداد، فتحول  « 

الفارسیة الأنظمة  و  العادات  فیها  غلبت  و  فارس  نحو  الدّولة  دولت 358-349»(فاخوري،همان:  وجه   ](
عباسی به دست ایرانیان به صورت خاص و شعوبیه به صورت عام برپا شد ومرکز خلافت به 

 بغداد منتقل شد.دولت رویکردي ایرانی داشت و شیوه ها نظام ایرانی برآن غالب بود.]
«باسقوط امویان اقتداراعراب ازمیان رفت و دولت عباسی که با پشتوانه ي ایرانیان به قدرت  

رسیده بود اعتماد چندانی به عناصر عربی نداشت وبه آن ها اجازه ي قدرت یابی وتسلط بر امور 
کشور را نمی داد و مشاغل مهم را به ایرانیان می سپردند.... به نحوي که سردار بزرگ سپاه، 
وزیران، والیان ودبیران همه از میان ایرانیان انتخاب می شدند.ایرانیان قصرهاي خلفا را در بغداد 

 ). 72:  1372به سبک کاخ هاي ساسانی در مدائن در آوردند.»(آیتی،
«لازم به ذکر است که نفوذ و سیطره ي ایرانیان چنان بود که مرکز خلافت را تغییر می دادند  

به گووه اي مرکز خلافت را از دمشق به کوفه وسپس به بغداد که به خراسان نزدیک بود منتقل 
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ي اختلاط عرب باغیرعرب نامیده نمودند به طوري که بسیاري از محققان عصر عباسی را دوره
 اندو علت آین امرآن بودکه ایرانیان ودیگر نژادها در دربار عباسیان حضور چشمگیر داشتند.»

 ).519:  1960،  (الفاخوري
می   باره  این  در  جاحظ  که  هست  تاجایی  حکومت  در  ایرانیان  نفوذ  عباسیان،  ي  دوره  در 

 (جاحظ،   گوید:«دولت عباسی دولت غیر عرب وخراسانی بود ودولت مروانیان عربی و بیابانی»
عباسیان از ساسانیان در امور حکومتی چنین می گوید:«باید  ).ودرباره تاثیز پذیري  206:  1986

سخن را از شاهان ایرانی آغاز کنیم که پیشگام این کار بودندوما قوانین حکومت وکشور داري  
را از آن ها گرفتیم وهم چنین چگونگی اداره ي اموروانتظام طبقات خواص وعوام و واداشتن 

 ). 411: 1914 (جاحظ، م»هرطبقه به کار خود را از آن ها آموختی
 .انگیزه ي عاطفی وعرق ایرانی6ـ9

به گزاف نرفته ایم اگر بگوییم درکنار همه ي شرایط زمینه ساز و علم دوستی وشخصیت  
حقیقت جویی ابن مقفع، انگیزه اي عاطفی نیز وجود داشته وآن علاقه به زبان فارسی و مطالعه 
ي آثار ادبی و فرهنگ آن و عادات و رسوم ایرانیان وامور مربوط به حکومت و زندگی آنان بوده 

یرانی و فارس زبان بوده ومطالعه ي این آثار از جنبه ي روان شناختی اش باب میل وي چه که ا
 بوده است.

 . نیاز جامعه ي عربی آن روز وشرایط اجتماعی  7ـ9
اساس  تحکیم  براي  بوده  نوپایه  حکومتی  که  ـ  عباسی  ي  دوره  ـ  زمان  آن  عربی  ي  جامعه 
خویش به الگویی بسیار قوي داشته که با سرمشق گیري از آن اصول حکومتی وکشورداري خود 
را تقویت بخشدودر چنین دوره و شرایطی چه الگویی بهترازحکومت ساسانیان می بودکه بادیرینه 

واصو باشد، بنابراین زیرساخت اي بلندمدت  داري عالی  و کشور  حکومتی قوي ومستحکم  ل 
خلفا توجه خود را به الگوگیري ازحکومت ایرانیان و تدابیرسیاستی آنان متمرکزساخته وازترجمه 

می صورت  فراوان  استقبالی  آمد  می  عمل  به  زمینه  دراین  که  شرایط هایی  لحاظ  گرفت.واز 
مقفع در آن زندگی می کرد، داراي پیوندي ژرف بین دو زبان اجتماعی نیز،جامعه عربی که ابن  

و فرهنگ عربی وفارسی بود وگو که انگاره اي اجتماعی و فرضی همگانی بود که مطالعه ي آثار 
وفرهنگ ایرانی و فارسی بپردازند و به انتقال اندیشه یا اگر خود توان آ« را نداشتند به یادگیري  

تقال دهندگان و مترجمان ـ بپردازند باشد که با عصر وجامعه ي  آن واستقبال از آن ـ توسط ان
خود همگام و هم صدا پیش روند، جامعه اي که در تاروپود آن پژواك فرهنگ ایرانی طنین انداز 

 گشته است ، پژواکی که گریز از شنیدن وهم نوایی با آن نیست.
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 . ابن مقفع،پیشاهنگ ادبیات تطبیقی8ـ9
بنابراین درمی یابیم که ابن مقفع زاییده فرهنگ ژرف وگسترده یا ایرانی می باشد که توانسته 
این فرهنگ را با زبان عربی آمیخته ودستاورد پیونداین دو زبان وفرهنگ ادبیاتی است سرشار 
وغنی.این ادبیات اگرچه در ظاهر و نگارش عربی می باشدولی در باطن و واقعیت امر،فارسی 

از است.ا آگاهی  و  اطلاع  کسب  به  عرب  زمامداران  و  حاکمان  ي  ازعلاقه  استفاده  با  مقفع  بن 
وحکومتیشان،  اداري  هاي  وسازمان  آنان  پادشاهان  ي  سیره  و  ساسانیان  حکومت  رویدادهاي 
توانست بخش زیاد وچشمگیري از این فرهنگ را به عربی ترجمه نمایدو حیط عربی را متاثر از 

ه ازاین نقشش بین دوزبان می توان به نقشی جدید براي او دست یافت محیط ایرانی گرداندک
 واو را طلایه داران وبلکه طلایه دار ابیات تطبیقی نامید. 

«ادباي بیدار یک ملت باید آثار ارزشمند دیگران را در خود هضم کرده وآن را درسبکی نو  
 ).556:  1376بازسازي ودر آفرینش دیگر به مردم عرض کنند»(سامرایی، 

با نظر بر نقش بسزا وسرنوشت سازي که ابن مقفع در ترجمه ي کتب نامی پهلوي به عربی  
ترجمه می   تاثیر ونقش او را در عرصه ي  دارد ودر جاي جاي تاریخ عصر عباسی ردپایی از 
یابیم، به یقین می توان وي را یکی از همین ادباي بیدار مد نظر غنیم هلال ـ در کتاب سامرایی 

ورد که نقشی پررنگ ونگار وکارآمد در انتقال اندیشه هاي ایرانی به عربی داشته ـ به شمار آ
و  وایرانی  فارسی  نوع  از  یکی  دوفرهنگ؛  و  دوزبان  و  جامعه  دو  بین  ارتباط  ایجاد  این  است. 
دیگري عربی، خود می تواند رویکردي تطبیقی و بلکه هموار ساز راه فن تطبیق و ادبیات تطبیقی 

ه ابن مقفع آن را براي افراد پسین خود به گونه اي بسیار خوب و غنی هموار  به شمار رود ک
ساخته است. تا جایی که محجوب براین باور است که: «یکی از علل پیدایش ادبیات تطبیقی، 

 ). 20:  1349،  ترجمه ي کتاب کلیله ودمنه است ».(محجوب
 نتیجه 

 ازپژوهش حاضر نتایج زیر حاصل می شود:
ـ ابن مقفع ایرانی الأصل بوده، در ایران متولد شده و رشد ونمو یافته ولی رشد علمی وادبی 1

 جامعه ي عربی آن هم بیشتر در دوران حکومت نوپاي عباسی بوده است. اش در 
ـ عامل انتقال فرهنگ ایرانی به جامعه ي عربی وپیوند دهنده ي میان دو زبان فارسی وعربی 2

 می باشد.
ـ زرتشتی بوده بعد از پیوستن به حکومت عباسی اسلام آورده ولی در اسلامش ناهمخوانی  3

ـ آثاري در زمینه ي تالیف و ترجمه دارد ولی ترجمه هایش بسیار بیش  4دیدگاه ها وجود دارد.
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تر از تالیفاتش می باشد، وبیشتر از زبان پهلوي به عربی ترجمه کرده است وبه دلیل نقش بی 
نظیرش در ترجمه که نوعی انتقال فرهنگ نیز هست، می توان او را پیشاهنگ ادبیات تطبیقی 

 قلمداد کرد. 
ـ عوامل گوناگونی در علم دوستی، توجه بیش ترش به ترجمه وبه ویژه ترجمه از پهلوي، 5

به  درگرایش  وناهمسانی  دوستی  دانش  ویژگی  بینیم(بنابراین  می  نگارزیر  در  که  گذاشته  تاثیر 
ترجمه وتالیف وزبان پهلوي بادیگرزبان ها، پدیده اي ناآگاهانه و پیشامدي و بی علت یا صرفا  
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 العربی. ، بیروت، دار الکتب ١، جضحی الإسلام امین،احمد(د.ت)؛  
،محقق: محمد عبدالقادر عطاء، بیروت، المنتطم فی تاریخ الأمم والملوک )؛١٤١٢ابن جوزی،ابو الفرج( 

 دار الکتب العلمیة. 
 ،بیروت، دار الکتب العلمیة. آثار ابن مقفع)؛١٤٠٩ابن مقفع،عبدالله( 
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 ابن مقفع 

دانش 
 دوستی 

ترجمه از   ترجمه 
 پهلوي

 جایگاه ایرانیان

 درحکومت 

تعییرات  
 سیاسی

پدر، شغل 
 واهتمامش

تسلط بر 
تسلط بر  عربی 

 فارسی

 اجتماعی شرایط 

 نیاز جامعه عربی 

 انگیزه عاطفی  

 عرق ملی  



 ةيالدراسات اللغوية والأدب  /یوادب  یمطالعات زʪن  محور:  /۵۶۰

 )؛الوزراء والکتاب، قاهره. ١٩٦٦جهشیاری،محمد( 
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 الاندلس.بیروت، دار کلیله ودمنه،)؛ ١٩٦٦خلیل زخریا، الیاس( 
،بیروت،  ابن مقفع،حیاته،آثاره ونفوذالافکارالفارسیة فی اللغة العربیة)؛١٩٥٦سینغ سندها، دلارا( 

 الجامعة الأمیریکیة. 
 ، قم، ذوی القربی.تاریخ الأدب العربی العباسی الأول )؛ ١٤٢٧ضیف، شوقی( 
 ،بیروت، دار الثقافة. أدب العرب )؛١٩٦٠عبود، مارون( 
 ، مصر، الدار القومیة.عبدالله بن مقفع )؛١٩٦٥غفرانی خراسانی، محمد( 
 ، الطبعة الثانیة، طهران، طوس. تاریخ الأب العربی)، ١٩٨٧الفاخوری، حنا( 
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 آیتی،چاپ هشتم،تهران، طوس. 
 ،برلین.شرح حال عبدالله بن مقفع فارسی )؛١٩٢٦اقبال آشتیانی، عباس( 
 ، چاپ پانزدهم، تهران، نشر نی. فرهنگ معاصر عربی ـ فارسی)، ١٣٩٢آذرنوش، آذرتاش( 
 ، جلد چهار، دایرة المعارف بزرگ اسلامی. ابن مقفع)؛ ١٣٧٠آذرنوش، آذرتاش و زریاب خویی، عباس( 
عبدالحسین(١٩  کوب،  زرین  بویه)؛١٣٧٥ـ  آل  ی  دوره  پایان  تا  ساسانیان  پایان  از  ایران  مردم  ، تاریخ 

 جلد دو،تهران، امیر کبیر. 
 ، ترجمه سید حسن سیدی، سبزوار، تربیت معلم. زبان شناسی تطبیقی )؛١٣٧٣سامرایی،ابراهیم( 
 ،ماهشهر، پاژنگ. جنبش های دینی ارانی در قرن دوم وسوم هجری)؛١٣٧٢صدیقی، غلامحسین( 
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 ، چاپ پنجم، تهران، طوس. فرهنگ ایرانی پیش از اسلام )؛ ١٣٨٤ـ محمدی ملاییری، محمد(٢٥ 
 ، بی جا،باورداران. نهضت شعوبیه)؛ ١٣٦٨ـ ممتحن،حسینعلی(٢٦ 
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